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  محقق اردبيلي  يعرفان ادبياتجستاري در 

   رياض العارفينكتاب  نگاهي به با
  دكتر محمود قيوم زاده*

 

  :چكيده

در ميان آنان . در روزگار صفوي، علماي مذهبي ـ به عنوان نايبين امام عصر ـ قدرت و نفوذي فوق عادت يافتند

در همين . از دانشهاي شرعي نيز داشتند، به عرفان گراييدند، همراه با حكيمان كه به طور عادت تأليفاتي در برخي افرادي

دوران، سابقة تاريخي شهر كاشان در مذهب شيعه، باعث توجه خاص دولتمردان صفوي به اين شهر گرديد؛ مجامع علمي 

  .و ادبي در آن رواج تام يافت و گويندگان و شاعران را از اطراف مملكت به سوي خود كشاند

سلسلة صوفية صفويه  .شد در قرن نهم، بر تعداد سلسله هاي صوفيان شيعه مذهب نيز افزود يعهبا گسترش مذهب ش

  . و سلسلة نعمت اللهيه و فرقة نور بخشيه در قرن نهم از اسباب مؤثر نشر تشيع بوده اند

سي ادبيات عرفاني اي از ادبيات عرفاني عهد صفوي در حوزه كاشان به برر تبيين و معرفي گوشهاستاي رحاضر در قاله م

به شيوه  ميرزا محمد بن سلطان محمد اردبيلي ـ معروف و متخلص به محقّق ـ عالم و عارف شيعي سدة يازدهم هجري

به . وي شاگرد قاضي اسد قهُپايي و منسوب به فرقة نور بخشيه است. اي پرداخته است توصيفي، تحليلي و ابزار كتابخانه

حفظ و رعايت  ،اش، بر شريعتوي بر ديگر چهره هاي او برتري دارد و غلبة فكري گواهي آثارش، چهرة ديني و مذهبي

. احكام آن است؛ با اين حال، در اثناي ايراد مباحث صرف ديني، از ذكر مبادي و آداب صوفي گري غفلت نمي ورزد

اي اثبات آراء خود به مؤلف گاه بر. تصوف او به ندرت به ذوق مي گرايد و رباعياتي تقريباً حال انگيز مي سرايد

  .  اصطلاحات فلسفي متوسل مي شود وليكن روش فلسفي خاصي ندارد

  .، رياض العارفينف، ادبيات عرفاني، تشيع، محقق اردبيليتصو :كليديواژه هاي 
_______________________________  

  هدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ساوگروه معارف اسلامي دانشيار * 
 27/3/91: تاريخ پذيرش مقاله         12/7/90: تاريخ دريافت مقاله 
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  : مقدمه

بدون شك هر ملّتي . و اسلامي در گرو پاسداشت آثار بازماندة آن است ينگاهباني و تقويت فرهنگ و تمدن ايران
راث و احياي ميكوشد تا ضمن پيشرفت در همه جوانب حيات اجتماعي، اساس فرهنگ و تمدن خود را با حفظ  مي

اي  اش استحكام بيشتري بخشد، درخت كهن و تنومند فرهنگ و تمدن خود را بپرورد و در ساية آن، بنيان بناي آينده گذشته
پذيرد، بازخواني نسخ ادبي و تحليل  يكي از كارهايي كه در راستاي اين امر صورت مي. ريزي كند درخشان و باشكوه را پي

را » ادب صوفيه«كه در اصول نظري و عملي و مبادي و مقررات اخلاقي آن باقي مانده و عنوان اي  آنهاست، آثار صوفيانه
به دوره صفويه است كه فلسفه،  مربوطتوان بر آن نهاد، يكي از اين مواريث گرانسنگ است، قسمت عمده اين آثار  مي

ف توجه به چگونگي نشو و ارتقاي تصو ن آثار بااي. دعا، مناجات، حديث و نيز موسيقي را دربر دارد ،اخلاق، تاريخ، تفسير
فه در قوسهاي صعود و نزول بر و يا ضعف آن در زمانها و مكانهاي مختلف و نيز توجه و اقبال مردم به تصوف و متصو

عهد صفوي، دوراني نامساعد به حال تصوف است و البته ناگفته نماند كه  .)129: 1369زرين كوب، . (يك سامان نيست
اين عهد را  )1/201ق5ج: 1368 ،صفا.(كنيمتر مشاهده ميتر شويم اين نابساماني را بيشتر و روشنبه پايان آن نزديك هرچه

در قسمت اول عهد صفوي، روح تصوف و جوهر معنوي آن در دو جنبه به حيات توان به دو دوره مجزا تفكيك كرد؛  مي
از دو ركن تصوف، جنبة . ضاع عرفان و تصوف در دورة صفوي استخود ادامه داد و در واقع اين دو جنبه نمايانگر او

آن كه متضمن اجتناب از اعانت ظالمان عصر و التزام عزلت بود، در عمل مورد توجه بعضي فقها و متشرعّه واقع » زهد«
ل پيران صوفيه شد، چنان كه با اظهار زهد و ترك مراوده با حكام، مثل قدماي صوفيه مورد تكريم عوام واقع شدند و مث

كه پيشتر غالباً اختصاص به پيران خانقاه داشت، در » شيخ«كرامات روحاني و مقامات صالحه بدانان منصوب گشت و حتي 
تعليم صوفيه و اقوال آنها در باب » عرفاني و ذوقي«اما جنبة ) 85: 1385، زرين كوب. (حق اين گونه فقها به كار رفت

، »ميردادماد«، » شيخ بهايي«ا و نظاير آن را در وجود متكلماني عارف همچون وحدت وجود و شهود و توحيد و فن
  .توان ديدو امثال آن مي» فياض«و » ملامحسن فيض«، » ، ملاصدرا»ميرفندرسكي«

 ،صفا( .چيرگي صوفيان صفوي و غلبة عالمان قشري: توان شناختدو علت اصلي ميدر خصوص اين وضعيت 
ي عالمان شيعه با صوفيان آن است كه اين عالمان مذهبي شيعه، ولايت و راهبري خلق را علت دشمن) 1/201ق5ج: 1368

دانند و حال آنكه صوفيان، اقطاب و مشايخ خود را در زمرة اولياءاالله در آورده، خاص امام و در غيبت وي ويژة نواب او مي
-اند وقعي نميكه مدعي جانشيني پيامبر و ائمة دينشمرند و به عالمان شرع اطاعت از آنان را پنهان و آشكارا واجب مي

  )203: همان( .گذارند
گويد كه مقصود محقّق قمي مي. به هر حال، سرزنشها و نكوهشهاي عالمان شرع نسبت به اهل تصوف فراوان است

طريق غسل و نماز  دانند و نهفريبي چيزي نيست؛ نه از مسايل دين چيزي مياين رئيسان طريقت به غير دنياپرستي و عوام
پروا هستند تا حدي كه به عدم اعتقاد مبالات و بياند و در فروع دين هم بيخود را؛ بعضي از ايشان به افعال شنيعه معروف

: همان.(اعتقادي به عبادات و طاعات معروف و مشهور استشود و از پيشينيان ايشان نيز بيايشان، اصلاً، جزم حاصل مي
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آمد؛ ها و كتابهايي هم در اين راه پديد ميصوفيان، تنها به دشنام و سرزنش مقصور نبود بلكه رساله اين نزاع با) 212
» الكلمات الطريفة« ملامحسن فيض نيز در كتاب . دارد» كسر الاصنام الجاهلية في كفر جماعة صوفية«ملاصدرا كتابي به نام 

ن همه دشمني و دشنام و نسبت كفر و زندقه و الحاد، عالمان در نكوهش صوفيان، سخناني مشروح دارد اما با وجود اي
در اين دوره، با نفوذ شديد مشرب اخباري، ) 220: همان.(مذهبي نتوانستند بنيان اين جريان فكري و ذوقي را براندازند

و با نشر آثار و هاي بلند عرفاني نابود نشد؛ عارفان بزرگي پديد آمدند تصوف رسمي و خانقاهي رخت بربست اما انديشه
  ) 53: 1376 ،حلبي( .هاي عرفاني را پرورش دادندافكار خود، زمينه

ع عهد صفوي فتصوو ارتباط آن با تشي:  

ـ به ويژه از اواخر عهد صفوي ـ بنابر رسم، تشيع و تصوف را مقابل و بلكه معاند هم  در تاريخ مذهب شيعه
گرچه اند كه عاري از ابعاد عرفاني است؛ و كلامي يا سياسي تعريف كرده آنان شيعه را، صرفاً يك مذهب فقهي. اند خوانده

اين ديدگاه قابل تأمل بسيار است و مضامين عرفاني بلند در ادعيه و مناجاتهاي ديني، چون دعاي سحر، دعاي عرفه، دعاي 
ايد بر اسلام است و يا اينكه موارد تصوف و عرفان امري ز اين ديدگاه ر اساسب البته .كميل و غير اينها به وفور وجود دارد

با اين . اندندارد و ايشان، تنها وجهة فقهي و كلامي و سياسي داشته) ع(مذهب تسننّ است و ربطي به تعاليم ائمه اطهار
شود و ماهيت حقيقي تشيع؛ يابد و تفسير ميقول، حقيقت تشيع به صرف جهات فقهي و كلامي و سياسي آن، تنزلّ مي

  )89:1385شيبي، (. گرددو سرآغاز آن مخدوش مييعني، اصل 
درست است كه در تاريخ تشيع، به تدريج فقه شيعه در كنار مذاهب فقهي اربعة اهل سنت؛ يعني، حنفي و حنبلي و 
مالكي و شافعي، ممتاز شد و مذهب جعفري نام گرفت و يا به عنوان مذهبي كلامي در حد فاصل اشاعره و معتزله شهرت 

توان به سادگي، و نيز به عنوان جمعيت مخالف حكومت بني اميه و بني عباس هويت يافت، با اين حال، نمي پيدا كرد
  )16: 2536 ،برتلس. (حقيقت مذهب تشيع را دريافت

تشيع ابتدا به دست پيشروان معنوي خود از : پيوند تصوف و تشيع يكباره انجام نشد بلكه در دو مرحله تحقق پذيرفت
يعني تشيع براي رسيدن به [ير پذيرفت و از حوزة علم كلام صرف بيرون رفت و آخر با تصوف پيوستگي يافتفلسفه تأث

گري آلوده شيعه پيش از آن به فلسفه شهرت نداشت زيرا كه از اين راه به تهمت اسماعيلي]. تصوف از بزرخ فلسفه گذشت
از نكات قابل توجه ) 90: 1385،شيبي.(از فلسفه كناره جويدالامكان شد، لذا به كلام و فقه بسنده كرد و كوشيد حتيمي

اينكه رهبران شيعي، نخست تحت تأثير خواجه نصيرالدين طوسي به فلسفه بيش از فقه پرداختند و بعداً به تبعيت از روحية 
  )87: همان.(عمومي و غالب زمان، بر حلّ مسئلة ولايت همت گماشتند

-فاصلة شديد پيروان آنها ـ به هم رسيدند، زيرا كه در تصوف از مريد نمي هرچه هست تصوف و تشيع  ـ با وجود

خواستند كه بر شيوة صوفيان مجاهدت نمايد و سخن از طريقت و خواستند كه مذهب معيني را اختيار كند، بلكه مي
  )60: همان.(حقيقت گويد و به توحيد صوفيانه معتقد باشد

تشيع اين بود كه شيعة اثني عشري در دوران مغول، خصوصاً سلطنت شايد يكي از علل نزديك شدنِ تصوف به 
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. نصيب بودندهاي ديگر تشيع كه از اين وضعيت بيبر خلاف شاخه ؛غازان خان و الجايتو از نفوذ عظيم برخوردار شده بود
ه بود پهلو به شيعة اثني عشري به صورت يك مكتب اسلامي همراه با اصول مدون و نظام بسيار سنجيدة ديني توانست

صوفيانِ آن عصر خواستند از اين موقعيت به نفع خود استفاده . برداردپهلوي نوعي نظام مستقرّ دولتي در عهد ايلخانان گام
: 1385،اميني.(را پيشرو همة اقسام معرفت شمردند) ع(تر ساختند و عليكنند، لذا خود را به شيعيانِ دوازده امامي نزديك

ظور استفاده از موقعيت تصوف براي دست يافتن به مقاصد خود، به سوي آن خزيدن گرفت و در زهد تشيع نيز به من) 76
تصوف نيز از لحاظ اساس و ريشه و مقامات معنوي و خصوصيات پيشوايان و رابطة . پوشي همگام با صوفيان شدو پشمينه

داشتند، به لحاظ ان را از پيروي صوفيان برحذر ميرفت و با آنكه ائمه، شيعيشيخ و مريد و غيره پا به پاي تشيع پيش مي
  )     67: 1385،شيبي. (دانستندگري، تظاهر به تصوف را براي ايشان جايز ميتقيه يا جلب قلوب مردم از راه صوفي

اگر به احاديث مروي از امامان معصوم ـ در نخستين متون روايي، مثل اصول كافي ـ توجه كنيم و ميزان احاديث 
وي را نسبت به احاديث فقهي و كلامي بسنجيم و احاديثي را كه حاكي از مقام ولوَي و باطني ايشان است، به دليل عدم ولَ

رسيم كه سرآغاز تشيع، امر امامت است و ظهور حقيقت امامت كه درك معنويت و لطيفة ولايت ضعيف ندانيم، بدانجا مي 
  )17:1369سرامي، . (معناي عرفاني آن است» ولايت«

در تاريخ اسلام، كساني كه بيش از همه به اين بعد ولوَي و عرفاني امامان معصوم و جنبة طريقتي ايشان توجه داشته 
مشهور شدند؛ از اين رو، نخستين طبقة صوفيه كساني » صوفي«اي بودند كه به نام و در اشاعة آن مجاهده كردند، طايفه

به عبارت ديگر، مشايخ صوفيه . اند؛ از قبيل سلمان و كميل و اويس قرنيمحسوببودند كه غالباً جزو نخستين شيعيان نيز 
كردند، جزو اصحاب ظاهري ائمه نبودند تا نام ايشان در كتب روايي مشهور گردد و نوع معارفي هم كه از ائمه اخذ مي

به ائمه اطهار و نهايتاً به مصدر ولايت  با اين حال، خود را. چون باطني و به اصطلاح سريّ بود، قابل ذكر براي همگان نبود
  )18ـ 17: همان. (شوددانند و از آن چشمة زلال سيراب ميمنتسب مي) ع(و باب علم، حضرت علي

يكي از بهترين . پس نبايد در اصل انتساب ايشان به ائمه و صحت تعاليم و افعال طريقة صوفيان شك روا داشت
كه (گيرد، آن است كه همه اين طوايف ور اين طايفه از تعاليم ائمه شيعه سرچشمه ميشواهدي كه دلالت دارد بر اينكه ظه

به استثناي يك طايفه ) هاي فرعي متعدد ديگر استباشند و هر سلسله منشعب به سلسلهسلسلة كليّ مي 25در حدود 
، لذا دليل ندارد كه ما اين نسبت را سازندسلسلة طريقت و ارشاد خود را به پيشواي اول شيعه منتسب مي) يعني نقشبنديه(

استناد را انكار تكذيب نموده و به واسطة مفاسد و معايبي كه در ميان اين طايفه شيوع پيدا كرده است، اصل نسبت و 
  )172: 1383سعيدي، .(كنيم

  :محقق اردبيليدرباره 

ود را در مقدمة كتاب رياض او نام خ. درويش محمد از اكابر علما و شعرا و متصوفة قرن يازدهم هجري است
ميرزا محمد بن سلطان محمد اردبيلي الاب ملقب به محقّق مقيم دار المومنين كاشان؛ اما در : العارفين چنين آورده است

درويش محمد المعروف به ميرزا محمد المتخلّص بالمحقّق، الاردبيلي : الذاكرين به گونة ديگري است تذكرةپايان رسالة 
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حسن نراقي، در فرهنگ ايران زمين، با استناد به نسخة خطيّ خود ـ كه بعدها در اختيار . شاني مولداً و مسكناًمنشأً و الكا
  ).25/225: 1361افشار، .(گيرد ـ همان قول اول را پذيرفته و بيان نموده استكتابخانة دانشگاه تهران قرار مي

» محقّق«بيل است، در كاشان اقامت گزيده و مشهور به وي از ارد«: مي گويد» تاريخ اردبيل و دانشمندان«صاحب 
. دهد كه محقّق، فرزند ملاّ احمد مقدس اردبيلي مكنّي به ابي الصلاح تقي الدين محمد بوده باشداو احتمال مي. است

  ).2/224: 1357موسوي اردبيلي، (
د و ساير كتابهاي تراجم و تاريخ ـ چون نندابرهان ابرقوهي را دو شاگرد معروف قاضي اسداالله قهُپايي ميبرخي او و 

  .انداند ـ جملگي به اين موضوع اشاره نمودهقصص الخاقاني كه دربارة مؤلف رياض، مختصري نوشته
-همچنين در نسخة خطّي كتاب تذكرة الذاكرين مي. كنداو خود نيز در ضمن كتاب رياض، اين موضوع را بازگو مي

و رخصت و ارشاد اين كمينة فقرا و نامرادانِ غير محسوب از عداد و سرگشتگان وادي نسبت خرقه و تعليمِ ذكر «: گويد
محبت و وداد، درويش محمد المعروف بميرزا محمد المتخلص بالمحقق الاردبيلي منشأً و الكاشاني مولداً و مسكناً از پير 

ر طريق توحيد و تجريد و تفريد و فقر و روشن ضمير، مهبط انوار تجليات رحماني و مظهر اسرار مكاشفات روحاني كه د
فنا و محبت و وفا، معروف و مشهور بود و اشعار بديهة او در ذوق اهل معرفت محصور، برهان الفقر، اي القاضي اسداالله 

  .»قهپايي
  :سرايدو آنگاه اين رباعي را در ستايش و بزرگداشت قاضي مي

 تـــا دوســـت نمـــود جلـــوه بـــر جـــان اســـد

  
ــد بــ ـ     ــة تجريـ ــد خطـ ــد شـ ــان اسـ  ه فرمـ

ــد ز شــوريده ســران    ــن عه ــس نيســت در اي  ك

  
 بـــر مســـند توحيـــد بـــه ســـامان اســـد       

مولدش «: گويدآذر بيگدلي مي. قاضي اسد، از عرفا و شعراي عصر صفوي است كه در عرفان مقامي عالي داشته است  
  )87: 1387، ليبيگد( ».قرية ديدر من قهُپاية ساوه و چون سالها در كاشان بوده، به كاشي مشهور است

  :بنا به تصريح محقّق در تذكرة الذاكرين، سلسله و طريقة مشايخ او به اين تفصيل است
ارشاد او از شيخ درويش علي سديري و او از شيخ ملك علي جويني و او از شيخ حاجي محمد جويني و او از شيخ «

ابواسحاق ختلاني و او از سيد  خش و او از شيخسيد محمد نوربكمال الدين جويني و او از حاجي حسين ابرقويي و او از 
محمد همداني و او از شيخ محمود بن عبداالله مزدقاني و او از شيخ علاء الدوله سمناني و او از نور الدين عبدالرحمان 

شيخ نجم  اسفرايني و او از شيخ جمال الدين احمد جوزقاني و او از ابوعلي لالا و او از مجدالدين اسماعيل بغدادي و او از
) ع(امام رضابرد تا به معروف كرخي و سپس ثامن الائمه وي تني چند مشايخ ديگر از اين طريقه را نام مي. »الدين كبري

  .رسدمي
او حالات . مشرب وي، توحيد اشراقي شديد و وحدت وجود است. قاضي از مشايخ منسوب به فرقه نوربخشيه است

هاي ميرداماد و سهروردي داشته است؛ از برخي اخباريون كه سماع و خلسه و تجربيات عرفاني و خلسات روحاني چون
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  )23:همان.(كندنمودند، به شدت انتقاد ميكردند و أشهد أنّ علياً ولي االله را از اذان حذف ميموسيقي را تحريم مي
از «. اثر طبع وي اند» مهمحبت نا«سروده و نيز قصايد و رباعيات و يك مثنوي با نامِ » اسد« وي غزلياتي با تخلص

رسايل و شمايل مضامين قصايد و رباعياتش، رساله ها به نظر رسيده كه الحق ها فردي از آن، كتابي است از حكمت و 
  )278: 2536ضرابي( .معرفت و نصيحت

 الاً بعضيجگويند يك روز قبل از ممات خويش به مرقد و مدفن خود شتافت و در عرض راه با شور و سرور ارت«
و چون به آن موضع رسيد، بنشست و ابياتي چند، بي محابا، . رباعيات بر زبان رانده كه رباعي مذبور يكي از آن مقوله است

  :انشاد نمود كه اين دو فرد از آن جمله است
ــه  ــت جذبـــ ــد در وقـــ ــي االله اســـ  ولـــ

  
ــته     ــالا نشســـ ــين بـــ ــل اولـــ  ز عقـــ

ــد      ــع االله محمــــ ــي مــــ ــام لــــ  مقــــ

  
 اســــد آن قاضــــي كوپــــا نشســــته     

  )279و  278 :مانه(   
  :است كه بر روي سنگ قبر او با خط نستعليق نوشته شده 1048تاريخ وفات وي، سال  

ــردم از خــرد  ــب ك ــوت او چــو طل ــاريخ ف  ت

  
ــاتفي     ــت ه ــرين گف ــت ب ــاي او بهش ــد ج  ش

  . مقبرة وي يكي از مزارات بزرگان طريقت است؛ پيش از اين، محلّ عبادت و خانقاه وي بوده است        
  :هاي ديني محققديدگاه

برتري داشته ) مثل عرفان(هاي او دهد كه چهرة ديني و مذهبي وي بر ديگر چهرهآثار به جاي مانده از مؤلف نشان مي
و رياض  تذكرة الذاكرينهاي معرفتي پي برد ، تأليف اگر چه در خلال آثارش مي توان به گرايش جدي او به حوزه. است

هاي مذهبي و ديني نشان حوزة اعتقادي و آخرتي است ـ ميزان توجه او را به تعليم انديشه العارفين ـ كه هر دو بيشتر در
يابد و علت تأليف اين كتاب نيز خود گوياي اين گفته تر ميدر كتاب رياض العارفين، اين چهره نمودي پر رنگ. مي دهد

امور متعلّقه به احكام احكام دين مبين و احوال «خواهد تا سائلي كه هويت وي بر ما معلوم نشد، از عارف ما مي. است
در تأليفي كه مشتمل باشد بر بعضي از » مستلزمة سعادت هدايت سالكان طريق، بر سبيل سدة تأسي و اتباع سيد البشر

برخي از احوال وقوف بر فنون طريقت كه رعايت آن موجب «احكام اصول و فروع شريعت باز گويد و در خلال آن 
شماري از او نيز چون خيل بي. برشمارد» بر جادة طاعات و استخلاص از عقوبت وقوع در عقباب منهيات است استقامت

نويسندگان صوفي بر آن است كه ضمن پاسخ به درخواست مزبور، نزاع ميان شريعت و طريقت را كه از اتفاق بنا به نحوة 
گري و بدعت پيش برپا كند و در برابر كساني كه راه اباحه سياست ديني صفويه در روزگار مؤلف بازار گرمي دارد ـ آشتي

اند، بايستد و هاي جدي بر پيكرة طريقت راستين وارد آوردهاند و آسيباند و ديگران را نيز در پي خويش افكندهگرفته
بنا به جهات سياسي  هايياصل شريعت و طريقت و حقيقت را بنماياند، چه به گواهي تاريخ در ادوار مختلف، افراد و گروه

و اجتماعي ـ كه ريشه در منافع فردي و گروهي داشته است ـ به بدعت در دين پرداخته و پيمودن طريق اباحت در اعمال 
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  .اندديني را جايز دانسته
خواهد اين نكته را كه بسياري از مردم و حتي عالمان و گري ميصوفي«در خصوص مخالفان و منكران بايد گفت كه 

ران نيز از آن غافل اند، گوشزد كند كه تعصب معني ندارد و كار سبك مغزان است چه هر كس را با اعتقادي و ديني دانشو
  )102: 1367، حلبي( »اندبرآورده

ها اي كه با روشن بيني و سهل گيري، بيش از همة فرقهها و مذهبهاي اسلام، تنها فرقهخوشبختانه در ميان همة فرقه
اند؛ يهودي و مسيحي و بودايي و كافر و مسلمان را حركت داده، بشر كوشيده اند و در حقيقت مؤثر بوده در تصفية اخلاق

اينان به خدا پرستي مطلق اعتقاد داشتند و جانب هيچ ديني را بر . انداند، صوفيه بودهبه خود آورده و به انديشه وا داشته
اي از موجودات، راهي است به حق، اما به عدد هر ذره«: لبي آنها بود كهاين باور ق) 103: همان(».نهادندديگري ترجيح نمي

محمد (» .كنيمتر از آن نيست كه راحتي به كسي رسد و ما بدين راه رفتيم و همه را بدين وصف ميهيچ راه نزديك و سبك
  )320: 1381 ،بن منور

  :مشرب عرفاني محقق

لبة فكري مولفّ، بر شريعت است و مطالب گردآمده در كتاب همانطور كه در بحث ديدگاههاي ديني گفته شد، غ
احكام احكام دين مبين و احوال مستلزمة سعادت هدايت سالكان طريق منزل حق «رياض، به قول مؤلف عمدتاً در جهت 

ي و آداب ي تخصصي، از ذكر مباد»هاشعبه«و » نهرها«است وليكن چه در اثناي ايراد مباحث صرف ديني و چه در » اليقين
هاي اول و دوم، هر ورزد؛ اگر چه مباحث طولاني در بيان فرايض و نوافل و مناسك در روضهگري غفلت نميصوفي

رماند، بخشهاي بسياري نيز هست كه از لحاظ ابزار هنري و عاطفه، در نوع خود ـ خوانندة صبوري را ناشكيب كرده و مي
حاوي بسياري از اصطلاحات عرفاني و آيات » رياض العارفين«همچنين . ستو نيز در روزگار خود ـ جذاّب و كم نظير ا

و به ندرت اقوال صوفيان معروف بوده و راهنماي جويندگان راه طريقت و ) ع(قرآني و اخبار نبوي و ائمه معصومين
  .حقيقت است

كه گاه با اصل عرفان ـ به ويژه  كندعارف ما ـ چون قاطبة گويندگان و نويسندگان ـ آرا و افكار متناقضي را بازگو مي
  .بنابراين، مناسب ديدم در بحث معرفي چهرة عرفاني مؤلف بدانها اشاره كنم. عرفان عاشقانه ـ ناسازگار است

  :داردوجود كه دلايل متعددي براي آن » آخرت طلبي است«يكي از مباحث برجستة اين اثر 
رسد نويسنده بنا به هشت بهشت و شعبه، رشحه، به نظر مي رياض، نهر،: نخست، نام اثر است و بخشها و فصول آن

اين . تبرك و تيمنّ، كتاب را بر هشت فصل يا روضه تقسيم نموده است و زير فصلها، هر كدام، نهرهايي جاري در آنهاست
گردد، به به اميد آنكه به فضل و عنايت الهي، موجب تنزهّ و سرور اهل معرفت و سلوك «: تقرير خود صا حب اثر است

» رياض العارفين و منهاج السالكين مسمي گشت مشتمل بر هشت روضه مانند رياض رضوان و در هر يك چهار نهر روان
دوم، مصاديق ثواب جويي و آخرت طلبي در ) البته تركيب اهل معرفت و سلوك مقداري فريبنده و گمراه كننده است(

  )75 :2536ضرابي، . (شودذكر مي هاييبراي شاهد نمونهخلال مطالب كتاب است كه 
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تأليفي كه مشتمل باشد بر بعضي از احكام اصول و فروع شريعت كه مدار صحت بدايات و مرجع قبول عبادات ) الف
است و برخي از احوال وقوف بر فنون طريقت كه رعايت آن موجب استقامت بر جادة طاعات و استخلاص از عقوبت 

  .وقوع در عقبات منهيات است
و آن راهي است روشن و روشي است مبرهن، ناشي از وحي الهي كه هر كه از «: گويددر تعريف شريعت مي) ب

امت وي، پيروي آن كند و سلوك بر آن نهج كند، از گمراهي متابعت نفس و هوا و اغواي شياطين و وقوع در مهلكه بدع و 
ا و دين محفوظ ماند و در عقبي از عقبات عذاب رسته به اهوا نجات يافته، ظاهر حالش بر نهج استقامت و صلاح در دني

  )5/65: 1417 ،يتهران(» .درجات بهجت فزاي جنّات ترقّي نمايد
و شك نيست كه تواضع بر اين وجه، موجب ارتفاع شأن و قرب متواضع به درجات جنان و خير عاقبت او در «) ج

  ».هر دو جهان مي گردد
گذشتگي و ترك دنيا ستايش كنند به خاطر تو در نيايد؛ زيرا كه با توقعّ ستودن خلق  و اين معني كه خلق تو را بر«) د

تو را خلوص عمل براي مقدر الرزق والاجل نشايد وچنين بايد كه چشم بر وصول عوض آن به تو در دنيا به قبول نزد اهل 
  ».آن، يا در آخرت به دخول در فراديس جنان نيز نداشته باشي

بادروا الي رياض الجنّه «: آورد كهمي) ص(هاي ذكر از قول ابن بابويه، حديثي از حضرت رسولحلقهدر فضيلت ) هـ 
  »قالوا يا رسول االله و ما رياض الجنّة قال حلقُ الذّكر

پردازيم كه حالا به ذكر مواردي مي. گنجدمشابه عبارات مزبور در اين كتاب بسيار است كه در حوصلة بحث ما نمي
  . زاهدان خواهان حور و قصور گفته است در انكار

  :گويددر جدول ثالث از نهر ثالث روضة ثالث، در ذكر شرايط سالك در حين عزلت مي
اكسير تأثير صحبت او، نقد قلب سالك را در خلاص رياضت و بوتة امتحان بگدازد چندان كه ا زكسل و كدر ريا و «

سازد و به سعادت نصيحت و ارشاد وي از طريق رشد و سداد نگردد رعونت خالص و از غلّ و غش جهل و غفلت مصفاّ 
و به قدر وسع در رعايت سلامت دل از خواهش دنيا پرستان غافل و زاهدانِ به طمع حور و قصور شاغل و دانشوران به 

  ».عجب و غرور مايل كوشش نمايد
اي كه در گفتن اين كلمه، بكشد به آن آواز و نيست هيچ بنده«: گويدو در عظمت و فضيلت كلمه لا اله الا االله مي

ريزد برگ از درخت ريزد به اين سبب گناهان وي در زير قدمهاي وي چنانكه ميخود را، پس بلند شود آواز وي، مگر مي
  ».در زير آن و تفسير اين آيه و حديث در رسالة تذكره به بسط زياده از اين مسطور است و زاهد منكر از فهم آن دور

انديشد، به زاهدان، لغزاند و از دنيا و عقبي نميويي آنگاه كه در حالت ناخودآگاهي قلم بر صفحه كاغذ ميتو گ
  .گويدآيد، سخني خلاف آن ميتازد و چون به خود ميجوياي حور و قصور بهشتي مي

جنب و جوش ا دنياي بياند كه در پي جايگاهي ديگر و پايدارتر هستند تشايد اين تن پروران و تن آسانان دنيايي
  .هيچ گونه تحرّك هر چه بخواهي در دستان توست، پيوند بزنندخود را به دنياي ديگري كه بي
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توان تصوف وي به هر روي، چنانچه بخواهيم مؤلفّ را در يك دسته بندي مرسوم و كلاسيك صوفيه قرار بدهيم، مي
خويشتني و حيراني بايزيد و ناميد چرا كه از آن همه بي» صوف زاهدانهت«را مانند سفيان ثوري و ابراهيم ادهم و مالك دينار 

در كار سلوك . يابيمحسين منصور حلاج ـ يعني بنيانگذاران و پيروان تصوف عاشقانه ـ چندان خبري و اثري در وي نمي
ن القضاة همداني؛ زيرا معمولاً بر روش اصحاب صحو به شيوة ابو حامد غزالي است تا به شيوة ابو سعيد ابوالخير و عي

ديگر در روزگار وي شيفتگي حلاج، حالت جذبه و وجد خرقاني، سير و سفر هاي روحاني و رؤيايي بايزيد از نظر سياسي 
  )20: 1367حلبي، . (دردسر اجتماعي به شمار مي آمدخلاف مصلحت و 

يقي كه در طريقة شيخ نجم الدين تعليم صوفيانه او جمع بين طريقة اهل زهد و اهل كشف است اما آن عمق و تحق
تصوف وي به ندرت به ذوق مي گرايد و رباعياتي تقريباً حال انگيز ـ به .كبري هست، در اين كتاب كمتر به بيان مي آيد

او حقيقت عشق را از . سخنان او در باب عشق هم، از لحاظ عرفاني عمق چنداني ندارد. رسم تأليفات اسلاف ـ مي سرايد
  ).   ص(و از كلام پيامبر قرآن مي جويد

  :به هر روي، موارد زير شالودة مواضع و آراء عرفاني عارف ما را تشكيل مي دهند
  )  از ديد او، علي عليه السلام ولي الاولياء و شيخ همة طريقه هاست( ـ لزوم پير و ارشاد و تلقين وي1
طالب . ـ تسليم بودن در برابر شيخ؛ اين كار عبارت است از فاني كردن اراده و اختيار خود در اختيار و ارادة شيخ2

سالك كه راه و رسم منزلها را نمي شناسد، مثل طفل نارسيده است و به كسي محتاج است كه براي وي ولي و وصي باشد 
  .و در همة امور وي را ارشاد و ولايت نمايد

  وم رعايت و حفظ شريعت در سلوك طريقتـ لز3
  ـ حفظ ظاهر سنتّ و اجتناب از بدعت4
  ـ پرهيز از اظهار كرامات و لاف و طامات5
  )عارف ما اهل صحو است( ـ هوشياري كامل در طي طريق و سير و سلوك6
يه رواج بسيار بايد دانست مجالس سماع كه پيش از صفويه در بين فرق صوف«ـ حرمت و اباحة ذوق سماع و ذكر؛ 7

  )339: 1385زرين كوب(».داشت، تحت تأثير جو جديد منسوخ شد و مجالس خانقاهها از حد ذكر و دعا تجاوز نمي كرد
ـ مسئلة ولي و ولايت از اركان عمدة طريقت است؛ زيرا بي ولايت شيخ و بي تصرف كردن ولي در وجود سالك، 8

  .نيل به ثمرة مجاهدات تقريباً غير ممكن است
ـ اعتقاد به عزلت و خلوت كه منعكس كنندة يك روحية صوفيانة ناب و تصوف محض است؛ خلوت موجب سد 9

  . او به انوار مكاشفات و اطوار قلبي توجه خاصي نشان مي دهد. كردن طرق حواس است تا حواس قلب گشاده شود
  )1380صدري نيا، : نك( .بودـ اعتقاد به وحدت وجود؛ چه سيد محمد نوربخش نيز يك صوفي وحدت وجودي 10

 :مهمترين آثار عرفاني محقق

مهم ترين و معروف ترين اثر وي رياض العارفين و منهاج السالكين است كه در صفحات بعدي مورد بحث قرار مي 
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 تبصرة: گيرد؛ از آن گذشته، رسالات ديگري نيز پديد آورده كه همگي آنها در كتابخانة سلطاني كاشان نگهداري مي شود
نسخة ديگري از تذكرة الذاكرين . هـ ق 1079با تاريخ كتابت  ،الناظرين و تذكرة الذاكرين، رسالة صوفية صفويه و مناجات

  .هـ ق متعلق به كتابخانة مدرسة نمازي خوي است 1094با تاريخ كتابت 
وان آن مليح البيان دي. اشعار بلاغت آثارش، همگي بهجت آميز و شور انگيز است«: صاحب قصص الخاقاني مي گويد

كه موسوم است به اثنا عشريه، دوازده هزار بيت مي تواند بود كه تمامي در توحيد و نعت و منقبت و مدح حضرت ائمه 
  )197: 1380 ،شفيعي كدكني: نك( .است

  
  :الذاكرين ةتذكرنگاهي به 

لس گروهي از صوفيان مرسوم اين رساله، مختصري است در معرفت ذكر الهي و تواجد اهل سماع چنانچه در مجا
سمت » بنابر التماس عزيزي از شاركان ذوق و ارباب معرفت و تجريد و پيشروان حلقة اصحاب تصوف و توحيد«است 

  :تحرير و صورت تقرير پذيرفته در يك مقدمه و شش تذكره و يك خاتمه
  .مقدمه در بيان معني ذكر

  .تذكرة اولي، در بيان آنكه ذكر افضل عبادات است
  .تذكرة ثانيه، در بيان معني لا اله الاّ االله و افضليت آن

  .تذكرة ثالثه، در بيان جهر و جمعيت حلقة ذكر و اوراد و ايراد فوايد و شواهد آن
  .تذكرة رابعه، در بيان ذكر خفي و قلبي

ر و تأثر بال دهد در مجالس ذكر و سماع و موجب تغييتذكرة خامسه، در بيان آنچه بعضي از اهل سلوك را رو مي
  .شودايشان مي

  .تذكرة سادسه، در بيان تواجد و وجد و وجود و تفاوت معاني و منسوبان به اينها
  .خاتمه، در بيان لزوم پيرِ راه ديده و ارشاد شيخِ سلوك كشيده در طي طريق

اشاره مي كند و » هشرح اوراد فتحي«و » شرح منازل السائرين«محقّق خود در كتاب رياض به دو اثر ديگرش به نام 
ديده است وليكن هيچيك از آنها به طور » رسالة في العرفان«همچنين صاحب الذريعه مي گويد اثر ديگري از او را به نام 

  .رسمي در جايي حفظ و ثبت نشده است
ما با مقايسة  دارند و» منازل السائرين«گفتني است كه خواجه عبداالله انصاري و عزيز الدين نسفي، هر دو، اثري به نام 

دو كتاب و همچنين علاقه و ارادتي كه محقّق به خواجه عبداالله دارد و نيز شهرت اثر خواجه عبداالله در نزد صوفيه، گمان 
  .  مي كنيم كه مقصود همين رساله باشد

  :العارفين منابع كتاب رياض

شود آنها را در يك خاص كرد، اما ميتوان مطالب كتاب رياض را محدود و محصور به مراجع و منابعي ترديد نميبي
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  :دسته بندي كلّي، سه بخش نمود
  .ـ قرآن و كتب حديث؛ مثل اصول كافي و مصباح الشريعه و تهذيب و مصباح المجتهد و نظاير آن 1
  .ـ كتب اخلاقي؛ مانند احياء العلوم الدين و كيمياي سعادت و عدة الداعي 2
سبك نگارش و . الدين كبري و مرصاد العباد و تصنيفات سيد محمد نوربخشهاي نجم ـ كتب عرفاني؛ نظير رساله 3

شيوة نقل مطالب، گواه آن است كه مؤلف رياض به آثار مقدس اردبيلي ـ علي الخصوص حديث الشيعه ـ نظر داشته است 
  .تواند منجر به ايجاد بخش چهارم منابع ـ يعني كتب اعتقادي ـ گرددكه مي

گرداند كه مؤلّف در علوم و فنون متداول عصر خود، مردي ب در كتاب رياض روشن ميبه هر حال تنوع مطال
اي نو در تدوين و تنظيم دانشمند و بصير و آگاه بوده است و در ضمن اقتباس از غالب آثار مشهور، سعي نموده با شيوه

  .مطالب، در حد يك مقلدّ صرف نماند
  :لكينالعارفين و منهاج السا كتاب رياض محتويات

  :شايد بتوان مطالب كتاب رياض را من حيث المجموع چنين تقسيم كرد
  .ـ اصول عقايد ديني؛ مانند توحيد، نبوت، عدل و امامت 1
  .ـ علوم و معارف؛ از قبيل علم فريضه و فضيلت، معرفت و خواطر، تحقيق در وحي  الهام و كشف و شهود 2
  .تفرقه و خرقه و سكر و صحو ـ اصطلاحات و مستحسنات صوفيه؛ مانند جمع و 3
  ...ـ آداب و رسوم فردي و اجتماعي؛ مثل آداب شيخ و مريد و  4
  .ـ اعمال مذهبي از واجبات و مستحبات؛ شامل مسايل فقهي از فرايض و سنن و ادعيه و اوراد و اذكار 5
  .ـ اخلاق؛ همچون راستي، احسان، بردباري، بذل و محبت 6
  .حي نو در قالب صفات نيكو و صفات ناپسندبا طر ـ مقامات و احوال سالكان 7

  :سال تأليف و سبب انشاء كتاب

 و أما السائلَ فلاَ«بنابر مضمون هدايت مشحون كريمة «: كندمؤلّف در آغاز كتاب، علت تأليف آن را اين گونه بيان مي
مشتمل باشد بر بعضي از احكام اصول و فروع بضاعت به قدر استطاعت در جمع و ترتيب تأليفي كه اين كمينة بي تَنهْرْ

شريعت و برخي از احوال وقوف بر فنون طريقت، و محتوي باشد بر طرفي از لوازم مذكورات؛ مثل فوايد توبه و انابت و 
آنگاه در » شرايط پيري و آداب و قواعد ذكر و غير ذلك، بر وفق مسئول خلفي از فرزندان ديني و مخلصي از دوستان يقيني

به اميد آنكه به فضل و عنايت الهي، موجب تنزّه و سرور اهل «نمايد و باب شروع تاليف كتاب، استخاره و استشار مي
  .نامدمي» رياض العارفين و منهاج السالكين«معرفت و سلوك گردد آن را 

رسانيدن اين كتاب  مؤلّف در مناجات پايان كتاب، ضمن سپاس و ستايش از پروردگار كه توفيق آغازيدن و به انجام
  :را به وي ارزاني داشته، در طي مادة تاريخي كه خود ساخته، سال تأليف و اولين تحرير كتاب را بيان كرده است
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ــام    ــود عــ ــو بــ ــت چــ ــيض انعامــ ــي فــ   الهــ
  

ــام     ــه انجــ ــان بــ ــة عرفــ ــن روضــ ــيد ايــ   رســ
 .با حساب ابجد عدد هزار و پنجاه و دو مي شود» فيض انعام«  

  :ينالعارف رباعيات رياض

عارف ما همچنان كه هر يك از مباحث كتاب خود را با آوردنِ آيات مناسبي از قرآن آغاز و با استشهاد به اخبار و احاديث 
سازد، براي آرايش كلام و حسن ختام ـ كه شاهكار دلپسند اوست ـ در پايان هر يك از معتبر نبوي و امامان شيعه مؤكدّ مي
- يك رباعي از سروده هاي نغز و شيواي خود، محتواي آن را نقش خاطر مخاطبينش ميفصول و بخشهاي كتاب، با آوردن 

  .سازد
توان گفت كه در ادبيات فارسي براي بيان دو بوده است و مي و عرفاني اصولاً رباعي بهترين قالب براي معاني فلسفي

  )50: 1380 ،ي كدكنيشفيع«نخست مضامين عرفاني و دوم، مضامين فلسفي : نوع مضمون تشخّص يافته است
. ايمداشته» شيخ رباعي«و » مير رباعي«مان بد نيست بدانيم به سبب اهميتي كه رباعي داشته است ما در تاريخ ادبيات

اند كساني مثل سحابي استرآبادي كه ناميده شد و بوده» شيخ رباعي«شيخ رباعي مشهدي به رباعي تمايل داشت، از اين رو 
  )37: 1366 ،كرماني. (انداي رباعي سرودهيك كتاب پانصد صفحه

دربارة سبك شعرش بايد گفت كه او رباعي را بيشتر به سبك حكيمان رباعي گوي پيشين چون ابن سينا و خيام مي 
غالب . وي در دقايق شعر فارسي استاد و بر رموز قوافي به درستي واقف است. سرايد و الحق با اشعار آنها پهلو مي زند

گاهي مضامين عرفاني و فلسفي را با همان الفاظ و . خشك و از لطف و حال لازم برخوردار نمي باشدرباعيهايش 
اصطلاحات، بدون چاشني تخيل و استعاره و تشبيه و آنچه جان شعر است، به نظم كشيده و فقط وزن و قافيه وجه امتياز 

  :  آنها از نثر است
  اصــــول خمســــه كــــز دينــــت اســــاس انــــد

  
ــين    ــس مكــ ــاي بــ ــد  بنــ ــراس انــ ــي هــ   و بــ

ــاد     ــاخت بنيــ ــت ســ ــر فروعــ ــا گــ ــر اينهــ   بــ
  

ــي    ــك بـــ ــتحكام ملـــ ــد در اســـ ــاس انـــ   قيـــ
  )80: تا ؛ محقق اردبيلي، بي201: 2536ضرابي، (  

نكتة شايان توجه آن است كه رباعيهاي پايان هر روضه و نهر، لب لباب مطالب همان روضه و نهر است كه با سه لحن     
  .فلسفي سروده شده استو بيانِ عاشقانه، عارفانه و 

ــا   ــبهه زار حكمــ ــي ز شــ ــه رهــ ــو كــ ــا بــ   تــ
                  

ــدا      ــويش خـ ــدت خـ ــل وحـ ــت دليـ ــود گفـ   خـ
  گــر زانكــه بــه جــز يكــي بــدي خــالق دهــر         

   
ــما    ــدي ارض و ســ ــي بــ ــاد كــ ــالق ز فســ   خــ

   
  )91: تا بيمحقق اردبيلي، (

چنين سخناني، . ه، به هر حال قابل ملاحظه استصبغة رباعيات متداول در مجالس صوفيه را دارد و با اين هم اين رباعي
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اشعاري نيست كه تصور كنيم مصنّف آنها را قبلاً به انگيزة ذوق و حال شاعرانه سروده و در حين تحرير رياض به زبان 
د قلمش باز آمده است، بلكه با توجه به موارد و مواضع آنها پيداست كه محقّق در اثناي تصنيف، به مناسبت فصول و موا

البته اگر به ديدة انصاف بنگريم رباعيهايي ـ هر چند اندك اند ـ لطيف و پر . بحث، مطالبي را به رشتة نظم كشيده است
  :   شور و حال نيز مي يابيم

  در حضـــرت عشـــق بـــا وضـــو بايـــد شـــد     
  

ــد     ــد شــ ــته رو بايــ ــده شســ ــون دو ديــ   از خــ
ــت     ــوس اسـ ــه آرم، هـ ــنم چـ ــون كـ ــة چـ   انديشـ

  
ــو      ــت، چـ ــه و چونسـ ــي چـ ــد او بـ ــد شـ   او بايـ

  )102:  همان(  
  عاشـــــق نكنـــــد در حـــــرم وصـــــل مقـــــام

  
  نابســـــته ز بســـــتگي بـــــه هســـــتي احـــــرام  

ــام       ــده گ ــم ش ــد گ ــر نه ــويش اگ ــواهش خ ــر خ   ب
  

ــدام      ــت مـ ــواف اسـ ــت در طـ ــرِ دوسـ ــرد سـ   گـ
  )87:  همان(  

  :هاي ادبيگونه گوني نثر و ارزش

تنوع و گونه گوني با احوالِ نويسنده و موضوع هايي متفاوت دارد و اين نثر كتاب رياض العارفين، آشكارا، گونه
  :سخن تناسبي يافته است

پيرايه در بخشهايي كه براي آشكار ساختن موضوع است و قسمت عمدة كتاب را شامل مي شود، نثري ساده و بي ـ1
  .دارد

سجع و سرشار از ـ هر جا كه بناي سخن به دريافت ذوقيِ مؤلف و تأويل و توضيح قولي است، عبارات موزون و م2
  .ايمهاي دلنشين آن را از زبان گذشتگان شنيدهاين طرز سخن، همان است كه نمونه. هاستآرايه

آنكه كلام شود، بيشود كه سجع آنها در چند فقره تكرار ميهاي مسجعي ملاحظه ميدر اثناي عبارات رياض، جمله
گويا عارف ما در حين گفتن اين عبارات، بيرون از حال . بكشاندرا از حدود سادگي بيرون ببرد و به سوي غرابت و تكلّف 

آميزد و او معني را با استادي به هنر درمي. دهدخودآگاهي است و ـ چون مولانا در مثنوي ـ گاه رشتة كلام را از دست مي
باز رشته سخن را فراچنگ  كند واش تلخي درازگويي را به اقناع روحي بدل ميانجامد، اما سخن آراستهگاه به اطناب مي

  .رساندآورد و با سرودن يك رباعي، التذاد معنوي و ادبي را به كمال ميمي
راند، در كمال فصاحت و بلاغت است و در اين حال است كه لطف ـ وقتي كه در مقام ارشاد و نصيحت سخن مي3

ر سخن صوفياني چون احمد غزالي و عين شود و همان شور و گيرندگي خاصي كه دو حلاوت سخن او بيشتر متجلّي مي
  .شودكند، در سخن عارف ما ملاحظه ميگري ميالقضاة و نسفي و نجم رازي جلوه

ـ آنجا كه موضوع، طرح و نقد اقوال و آراي مختلف و رد و اثبات بعضي است، به ناگزير نظام سخن به شيوة اهل 4
: نك( .گيرد و نثر، نثري خشك و علمي مي شودنتايج قرار مي منطق به ترتيب مقدمات و طي مراتب استدلال و تحصيل
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  )217، 1374سا، يشم
ها و حقيقت آن ـ و نيز در چهار مورد ياد شده در مؤلف در وقت بيان موضوع تصوف و ضرورت اثبات صحت گفته

. بخشداستحكام و زيبايي مي آورد و كلام خويش را بدانهابالا ـ به آيات قرآن و احاديث نبوي و ائمة معصومين، روي مي
شود، به ميزان قابل توجهي كاهش البته استناد به آيات و احاديث در آنجا كه مباحث علمي و استدلالات منطقي طرح مي

  .يابدمي
چنانكه گفتيم نثر رياض، نثري يكدست نيست اما صرف نظر از نقايصي كه دارد، از حيث خلق برخي عبارات سخته 

سليس و لطيف ـ كه در ذيل مختصات سبكي بدانها اشاره شده است ـ بسيار قابل تأمل و بررسي است ـ و در عين حال 
هاي مؤلف ـ از حيث ادبي ـ اغلب در اواخر بخشها و فصول كتاب است كه با آوردنِ نكتة قابل ذكر اين است كه هنرنمايي

  .رسديك رباعي به اوج مي
عرفاني، كلامي و : شنويمبر ديوار رياض بخوابانيم، لااقل سه گونه صدا ميبه گفته استاد شفيعي كدكني اگر گوش 

آنگاه كه در صدد آشنا ساختن مخاطف خود با مفاهيم شريعت و اصول و فروع آن است، لحني عالمانه و كلامي . فقهي
گو د، چونان آخوندي مسئلهپردازو آنجا كه به ذكر فروع دين و فرايض و نوافل مي) به ويژه در روضة هفتم و هشتم(دارد 

دهد و همانطور كه گفتيم در مقام گذارد و به هر سؤال مقدر و احتمالي پاسخ ميو وسواسي، چيزي از مسايل را باقي نمي
ارشاد و نيز دريافت ذوقيِ مؤلف از يك گفته يا واقعه، سخنش داراي لحن و بياني عرفاني و حاوي نكات لطيف عرفاني و 

  )129 :1386شفيعي كدكني، ( .صوفيانه است ارشادات زيباي
  :وجوه اهميت رياض العارفين

  :اينك وجوه اهميت رياض العارفين را به اختصار بر مي شماريم
رياض از حيث اشتمال بر برخي تعبيرات و تركيبات كه به بيان او لطف و ارزش خاصي : ـ از نظر نثر ادبي فارسي1

  .بخشيده، در روزگار خود كم نظير است
رياض در واقع در دنباله و مكمل سلسله كتابهايي چون كيمياي سعادت، آثار عين القضاة همداني، : ـ اهميت عرفاني2

رساله هاي نجم الدين كبري و سيد محمد نوربخش نگارش يافته است و اصول و عقايد متصوفه را به نظم و ترتيب 
  .ديگري بيان مي كند

ين تعداد بالنسبه زيادي از تعبيرات و اصطلاحات عرفاني از وجوه ديگر اهميت توجيه و تبي: ـ اصطلاحات عرفاني3
  .است كه مجموعة مسودة آن، به صورت رسالة بسيار سودمندي در آمده است العارفين رياض
به وجود تعداد كثيري از آيات شريف الهي آراسته گرديده و با حجم وسيعي از العارفين  رياض: ـ  تفسير آيات4

ث، مورد تفسير و توضيح مفسرين واقعي آيات؛ يعني ائمة معصوم عليهم السلام  قرار گرفته است، علي رغم كتب هم احادي
  .عرضِ پيشين كه وجه مميزه و بارز آنها تفسير آيات به مذاق صوفيه است

استشهاد و تصديق اقوال در اين كتاب مقدار فراواني از احاديث نبوي و امامان معصوم عليهم السلام براي : ـ احاديث5
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حديث در آن ذكر و شرح و ترجمه و ايضاح شده است، بر  »214« خويش آورده است و قطع نظر از مكررات كما بيش
  .خلاف كتب ادوار گذشته كه تنها به احاديث نبوي و اقوال مشايخ صوفيه استناد مي كردند

اين شعرها به جز يك . جويدرباعي است بهره مي ـ صاحب رياض در ميانه و پايان فصول، از اشعاري كه عمدتا6ً
  )142: 2536ضرّابي، . (ت، همه اثر طبع و ذوق خود اوستاس) ع(هاي علي بيت عربي كه از سروده

مع الاسف اين كتاب از حيث اشتمال بر نكات تاريخي و وضع اجتماعي عصر مصنّف، تقريباً هيچگونه آگاهي به 
  .دست نمي دهد

از كتابها و دفترها، در اين عهد، ارزش آثار عارفان گذشته را ندارد؛ نه از حال و ذوق و فصاحت  به هر روي، هيچ يك
بيشتر در آنها به بيان آيينها و سنّتها، تعبيرات و . آنان در اينجا اثري است و نه از عمق فكر و انديشة پاره اي از آنها اثري

 )   5/222: 1368صفا .(ي كه در خور زمان باشد، توجه شده استاصطلاحات و يا تكرار مطالب گذشتگان با شرح و بيان

  :رياض العارفين كتاب سبك ادبي

هاي بيان ادبي از قبيل هاي آنها نبايد به دنبال شيوهنوشتند، لذا در نوشتهصوفيان عمدتاً كتب خود را به نثر ساده مي
شود، بيشتر ابتدايي و اتفاقي است و تشبيهات اس ديده مياگر صنايعي از قبيل سجع و جن. صنايع بديعي و ابزار بياني بود

  )30ـ  31: 1378 ،شميسا(. به ضرورت و آن هم از نوع محسوس به محسوس است
چون آثار عرفاني با هدف آموزش نوشته شده اند، يك نثر كاربردي خالص دارند به طوري كه سبك آنها به قدري 

به بيان . ها چيزي كه كشش دارد، فكر و نگاه نويسنده استدر اين نوشته. كنندزده نميعادي است كه مخاطب را شگفت
اي را از هاي صوفيه ـ به بيان امروزي ـ از آشنايي زدايي و هنجار گريزي خبري نيست، لذا تمركز ويژهديگر، در نوشته

  .طلبندخوانندة خود نمي
آغاز به حفظ و ثبت اقوال مشايخ خود، به دور از هر  با اين همه، چون صوفيه به پيروي از سيرة اهل حديث، از همان

نگريستند گونه تغيير و تحريف، اهتمام ويژه اي داشتند و سخنان مشايخ و پيران را به ديد سخناني وحي گونه و مقدس مي
توار و با لغات بينم داراي سبكي ساده و اسنمودند، لذا حداقل تغييرات سبكي را در آثار ايشان ميو سينه به سينه نقل مي

هاي پيشونددار و تمام و كامل است و اثر تصنّعات و تكلّفات اصيل و كلمات و تركيبات زيبا و قديمي و افعال و صيغه
منشيانة قرن پنجم و ششم به هيچ وجه در كتاب ايشان پيدا نيست و چون بيشتر سر و كار اين كتب با عوام درويشان و 

، بسيار طبيعي بيان شده و گويي انسان در خواندن اين كتب با يكي از مردم قرن چهارم سخنان مشايخ با اين طايفه است
  )2/53: 1368، بهار(. كندخراسان گفت و گو مي

اما نثر كتاب رياض، به طور طبيعي سليس و روان و گاه متأثر از صرف و نحو زبان عربي است و مي توان آن را يك 
ركيبها و تعبيرها و اصطلاحات وي، همه جا، مستقيماً از همانها كه در حوزه هاي علمي ت. نوع فارسي مأخوذ از عربي شمرد

به «: ؛ به اين عبارت دقت شودو كتابهاي مربوط گرفته شده و كوششي در استفاده از معادلهاي فارسي آنها به كار نرفته است
او در ايراد صنايع و  )5/41: 1417تهراني، (» موجب تنزّه و سرور اهل معرفت و سلوك گردد اميد آنكه به فضل الهي،
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استشهاد او به آيات و اخبار البته جزء طبيعت كار . اسجاع اصراري ندارد اما گه گاه سخن او آراسته و زيبا و دل انگيز است
لي به او متصنّع و آراينده نيست و. اوست و ايراد اشعار پارسي و تازي در راه توضيح مقصود، سنتّ جارية صوفيان است

سبب مهارت در انشا و به علت وسعت اطلاعات و پيروي از ذوق سليم خويش، كلامي دارد گاه آراسته و مزين به انواع 
  .مرتبة او در شعر هم، موازي مرتبه اش در نثر است. زينتها و گاه ساده و مقصور به مقصود

  :يماينك پاره اي از مهم ترين موارد دستوري و بلاغي را در زير مي آور
  :اختصاصات دستوري

  :ـ كاربرد نوعي خاص از اضافه با استعمال آيات و اخبار 1

اين نحوة استفاده از آيات و احاديث به تقليد از نثر عربي در بيشتر اقسام نثر به كار رفته است و طي دو قرن ششم و (
  .)هفتم در مسير تحول و تكامل به نهايت تكلفّ رسيده است

  .خواند »كلُّ من علَيها فانٍ«دفترِ و حرف اخلاص خود از 
  )17و  24: تا محقق اردبيلي، بي( .رانندرا مي» و إخِوْانُهم يمدونَهم في الغَي«از حوالي خود مفسدانِ 

  :ـ كاربرد صفت تفضيلي بر خلاف قاعده 2

: همان(. خوانند اين ناقصان مصرن مياست نزد من از آنچه مرا به آ تردوستترسانند، محبت زندان كه مرا از آن مي
17(  

  :ـ كاربرد موصوف و صفت به سياق عربي3

  :آوردن صفت مفرد مؤنث براي موصوف جمع. 1ـ3

 .كشانند زدهخوانند و او را به گمراهي ميو تازيانة لاحول بر وساوس مضلّه شياطين كه خود را برادران مشفق مي
  )72: همان(

  :موصوف آوردن صفت جمع پيش از. 2ـ3

  )12: همان( .آورد حال تو را در مقام عبوديت به صوالح اعمالبه صلاح مي
  :ـ استعمال ضمير ذي روح در جايگاه غير ذي روح 4

  .كه مستلزم وقوع در جهنمّ و گرفتاري در آلام و بليات متعاقبة وي است
  )83: همان(. عجب، گياهي است كه دانة او كفر است

  :ـ جهش ضميرها 5

  .  جستجوي نشان مطلوب چندان غوطه خورد كه آبش از سر گذشته در 
  )32: همان. (دارده، به زندان قبض محبوس ميو گاهش مغلوب سطوت خوف ساخت
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  :ـ كاربرد خاص حرف اضافه 6

  :»با«به جاي » به«كاربرد . 1ـ6

  )4: همان( .در هندوستان به يكي از امراي پادشاه آنجا آشنا شديم
  :»فراموش كردن«همراه با فعل » زا«كاربرد . 2ـ6

در اين دنياي فاني به دستوري زيست نماي كه از مردن و به عالم آخرت باقي بازگشت كردن براي حساب و ادراك 
  )91: همان( .الم و لذّت عذاب و ثواب فراموش نكني

  ).كه موجب اضطراب سبكي شده است( :به كار برده است» از«البته گاه بدون حرف اضافة 
  :»را«... ـ استعمال مر  7

گرايد ـ و احاديث و گفتارهاي اين ويژگي سبكي غالباً در ترجمة آيات ـ كه به طور محسوسي به سره نويسي مي
به عبارت ديگر، اين شكل . شودشود و در مواضع ديگر به شكلي كاملاً اتفاقي و پريشان ديده ميفلسفي، پر بسامد مي

  :دود به ترجمه و فلسفه استدستوري، ويژگي انحصاري  مح
پس بيامرز به رحمت واسعة خود مر آن كسان را كه : گويدمي) 7/غافر(» ...الَّذينَ يحملوُنَ الْعرْش«در ترجمة آية 

  )43: همان(. انداند و از خواب غفلت بيدار شدهمومن
  :ـ كاربرد افعال 8

  :استعمال ماضي استمراري به شيوه كهن. 1ـ8

  )17: همان(. چگونه لشكري به حركت مشت خاكي به درجة هلاك رسيدندي يا فرار بر قررا اختيار كردنديو اگر نه 
  :مضارع محقق الوقوع. 2ـ8

هر گاه رعايت اين معاني كردي، رسيدي به مقام امن و سلامت، در دنيا و آخرت، و باقي ماندي با خداوند خود، بعد 
  )29: همان(. از فناي ارادت نفسانيه

  :»يت«و » يه«ـ استفاده از تكواژهاي  9

  »يه«
 .خواطر زاكيه ـ عبادات بدنيه ـ شبهات و هميه ـ صفات ثبوتيه ـ مفهومات لغويه ـ عقول بشريه و صدها مورد ديگر

  )2و  7و  10: همان(
  »يت«

بر وجه علميت ـ معني وصفيت  اعتقاد الوهيت ـ مراسم عبوديت ـ به اعتبار ظلّيت و مظهريت ـ ظهور خفا و نوريت ـ
  )7: همان. (ـ مدار معلوميت و مقدوريت

  ! سازدرا هم مي» خاكيت«رود كه واژة تا جايي پيش مي همولفّ در استعمال اين تكواژ 
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  )11: همان(. متعلق به خاكيت و جماديت اوست
  :ـ استعمال جملات معترضه 10

كنند و امتياز ايشان را از صورت لباس معني حال اين طايفه را قياس مي و فساد معتقدات اكثر عوام الناس ـ كه از
دانند يا به دعوي كرامات و اظهار بعضي از خوارق عادت ـ كه بناي آن بر خلق به اختيار پوشش شال و جبه و دلق مي

: همان( .نمايد ـ ظاهر گرددميتري اختيار حيله و مكر و استدراج باشد مغرور گشته، طريق ارادت و متابعت از خود نادان
52(  
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  :نتيجه گيري

ميرزا محمد بن سلطان محمد اردبيلي، از جمله ميراث معنوي و در واقع  اثركتاب رياض العارفين و منهاج السالكين، 
نجم دنباله و مكمل سلسله كتابهايي چون منازل السائرينِ خواجه عبداالله انصاري و كيمياي سعادت غزالي و رسالات شيخ 

 تمام كوشش مؤلف مقصور بر تعريف و تفسير و نشر مباني اعتقادي نظري و احكام و وظايف عملي . الدين كبري است
تعليم صوفيانة او، جمع بين . تصوف، با تكيه بر آيات قرآن و اقوال ائمة معصومين ـ عليهم السلام ـ بوده استعرفاني و 

ارشاد و تلقين وي و رعايت و حفظ شريعت در سلوك، مهم ترين مباني لزوم پير و . طريقة اهل زهد و اهل كشف است
به تصريح خود او، مريد و شاگرد قاضي اسداالله قُهپايي و منسوب به فرقة نوربخشيه . نظام فكري او را تشكيل مي دهد

. هاي مذهبي نشان مي دهدغالباً، در حوزة اعتقادي و آخرتي است و ميزان توجه او را به تعليم انديشه  تأليفات وي،. است
محقّق چون اغلب صوفيه شعر نيز مي سروده است؛ در كتاب رياض، غلبه با قالب رباعي است؛ رباعياتش، دربيشتر موارد، 

  .خشك و خالي از لطف و حال است
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